کلماتی ارغوانی

که کوچه را چهل روز آب و جارو کرده اند

تا غریبه بیاید 

با تشویش دشت خیس 

و بی حضور کسی که

بر بی گناهی باران گواهی دهد

گشودگی کوه است این

یا کتابی که در نسیم ورق می خورد

آن هم به آهستگی آهی که بر نمی آید

با دهانی که سکوت پیشه کرده

و چشم هائی که پشت پلک به سفر رفته اند

سکوتی هیاهوگر 
در لباس تنگ واژه ها 
در دستور زبانی مکدر

در عاطفه هائی ناگفتنی

در عشقی که شلخته می آید و  نیاموخته می رود

و غافلانه گواهی می دهد که نبودن
تنها نشان پایدار زندگی است

آنگاه محک زن است که در غیاب سر می رسد

اخم کرده و رحم رمیده و بی اعتنا

بر صفحات دم کرده چمباتمه می زند
و دیوارها را می رماند

تا صدا به باران بی ملاحظه سنجاق شود

گوئی فقط باران است که می داند

که تنها پس از مرگ می توان شاعر شد.
012223
